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  داکتر محمد قراگوزلو

 گان شادیِشکوه خيزش جويند.  ۴

  "گیسبک زند"ملی در مفھوم أت

ِگی رنجبار  زندۀ که با توجه به شرايط فعلی کشور آخرين دھ-برای کسانی چون من ) دانش آموزان سياسی! (درآمد يک
ام از ابعاد مختلفی قابل نام نھاده" گان شادیخيزش جويند" جنبشی که من آن را ۀ وقايع اتفاقي-کنند خود را سپری می

ً  دوران دبيرستان به طرزی کاملاۀام در نوجوانی و ميانکه در چند مصاحبه و مقاله گفته و نوشته من چنان. مل استأت

 اتفاقی و ناشيانه در برابر در ورودی مسجد جليلی خيابان ًدر جوانی کاملا.   سياست شدمۀن پيچيداتفاقی وارد ميدا

ايرانشھر تھران به دام ساواک افتادم در حالی که قصد داشتم به ھر نحو ممکن از کشور خارج شوم و از طريق عراق 

 اتفاقی به سلاحی ًپيش از سقوط شاه باز ھم کاملادستکم يک سال و اندی . به سوريه و از آنجا به فلسطين اشغالی بروم

دست يافته بودم و با شروع خيزش سراسری ضد سلطنتی اميدھا در سر داشتم که خب ) يک رولور(درب و داغون 

در .  نداشتيم– با ھر تعبيری –ی به نام دانش آموز سياسی ا پديدهًدر دوران ما مطلقا. خيلی زود به نااميدی مطلق بدل شد

چنين حکايتی تا ھمين اواخر شھريور ماه جاری نيز صادق . يجه چيزی به نام زندانی سياسی دانش آموزی ھم نداشتيمنت

به نحو شگفت انگيزی به پدران و مادران کارگر و زحمتکش خود " گان شادیجويند"که  بله تا اين.....که بود تا اين

اما حداقل نگارنده که .  در ھمه جای دنيا جريانی رايج است–  پاريس١٩۶٨ به ويژه از مه –ی ئجنبش دانشجو. پيوستند

ھای سراسری دانش ھا تا حدودی آشنا است تا کنون به اعتراضکشورھای مختلفی را از نزديک ديده و با تاريخ جنبش

 انگيزی در  حيرتۀتر نويسنده تا کنون با پديد و از اين عجيب آموزان و به ويژه دانش آموزان دختر برنخورده است

 مواجه –ھای اجتماعی  به دليل شعارھا و اعتراض–ليس سرکوب به مدارس و دستگيری دانش آموزان وقالب ورود پ

ھای حکومتی نيز راف مقام و اعت–دانم از کم و کيف به خاک افتادن دانش آموزان کشورم بی خبرم اما می. نشده است

ليس مورد ضرب و واز نوجوانان دبيرستانی و ای بسا دبستانی از سوی پی ا که جمع نادانسته–ئيد کرده است أآن را ت
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به طور قطع دوستاقبانان با گرفتن زھر چشم اين ! شگفت انگيز است. اندشتم قرار گرفته و دستگير و زندانی شده

گان گير شدبسياری از دست. ی از بند منحصر به نوجوانان دانش آموز نيستئاين رھا. نوجوانان را رھا خواھند کرد

اين امر روندی پيچيده نيست اما . خواھند شد تا جا برای حبس ديگران باز شود" آزاد"ھای خيابانی نيز لاجرم اعتراض

ھای رضا شھابی و داود رضوی و حسن گان شادی سرزمين ما ديگر ھم سن و سال اساسی اين است که جويندلۀأمس

ھای اجتماعی از دانش آموز و دانشجو گرفته تا کارگر  طيفۀھم. ھا نيستندترسعيدی و کيوان مھتدی و کمی سالخورده

گی مرفه علاوه بر دستمزد مناسب به طور جدی خواھان شادی و آزادی و زند) معلمان و پرستاران(صنعتی و خدماتی 

اجاره نشينی و اندوه فقر و فلاکت و حاشيه نشينی و بی خانمانی و حسرت داشتن دو اتاق و فرار از مصيبت . ھستند

 ۀخلاف مطالب. طريق تحقق آرزوھای کوچک روشن و ساده است. نوحه و غياب موسيقی و رقص بس است ديگر

را ھم " پردازیھای آزاد انديشی و نظريهکرسی. "نيست" گفتگو با معترضان"نيازی به " رياست محترم قوه قضائيه"

 ۴کافی است از ھمان .  ازغدی و کچوئيان و سريع القلم و غنی نژاد و نيلیبگذاريد برای آقايان حدادعادل و رحيم پور

ھمه چيز دارند خلع يد سياسی " سردار قاليباف رئيس محترم مجلس شورای اسلامی"درصدی ھای معروف که به قول 

تيب ھم تمام شک نکنيد به اين تر.  صورت گيرد– درصد اکثريت مطلق ندار جامعه ٩۶ به نفع و از سوی –و اقتصادی 

  !خيابان اندرزگو و اطراف خاتمه داده خواھد شد" پورشه سواران"ھا فروکش خواھد کرد و ھم به مانوور مکشکش

فعلا سکوت کنم مگر دوستان و ....." خيزش يا انقلاب؟ باری اما بعد "ۀقصد داشتم متعاقب انتشار مقال!   درآمد دو

وليت تبيين و تفسير و البته چه بايد کردھای خيزش جاری را به عھده ؤمسرفقای ديگر وارد ميدان شوند و بخشی از 

اما نتيجه تا کنون " نه"به دو سه نفر از دوستان عزيز که دستی بر آتش و قلم دارند نيز پيشنھاد دادم که نگفتند  . بگيرند

ھای کلی و انی صدور بيانيهبه ھر حال در شرايط عادی تحليل وقايع اتفاقيه و در شرايط بحر. ھمان نه بوده است

که شرايط خاص و برخی تھديدھا و  گو اين. ترين و بی دردسرترين واکنش ممکن استامضاھای گروھی راحت

در اين مثل که . دانممی.  مشکل ساخته استءتحديدھای احتمالی چه بسا ورود به ارزيابی جنبش را برای بعضی از رفقا

 که تلفيقی است از يک بحث – ذيل نيز ۀدر مورد نوشت. تی نھفته است لابدحکم" صلاح مملکت خويش خسروان دانند"

 اين توضيح لازم است که اگر سر و صداھای گوشخراش جامعه شناسان راست و –نظری فشرده با مبحثی سياسی 

ناک از سوی فتِتا اين حد شگ" گیسبک زند "ۀکيد بر پديدأليبرال و سوسيال دموکرات در مورد ھدف جنبش جاری با ت

. گی به ھمان سه مطلب بودکرد ترجيح نويسنده بسند اصلی فضای سياسی کشور و خيزش جاری را مسموم نمیۀرسان

خيزش يا "و "  بحران؟ۀبحران يا نتيج"و " غم قوی قربانی و شادی غرش سمندر"ھای به اين ترتيب پس از انتشار مقاله

ِ ارزيابی سياسیۀشته چھارمين تحليل از سلسله جستارھای اين قلم در زميناين نو...." انقلاب؟ باری اما بعد خيزش "ِ

 - و شھريور٩٨ - عقرب- و آبان٩۶ -جدی- ھای دیمن برای توصيف کلی و نامگذاری خيزش. است" گان شادیجويند

که  نممنون از اي. امی از شعر استاد يگانه و رفيق دردانه احمد شاملو جانم را وام گرفتهئھا تکه۴٠١ - سنبله، ميزان-مھر

ِھای سمی و ھای عصبی و انتساب من به محفلھای مختلف از جمله کامنت و گاه نخوانده با واکنش به شيوه-خوانيدمی
مھوری ج پيشين من به اعتبار الحاق ۀالمثل در مقالفی. (  نويسنده را در اعتلای اين مباحث ياری می دھيد- نامربوط

به عنوان يک ] روسيه و چين[ داری بلوک شرق يران در سرمايهداری ا به پيمان شانگھای از ادغام سرمايهاسلامی

ام که در صورت تحقق نيز حامل ھيچ دستاوردی برای مردم کارگر و زحمتکش نخواھد بود و دوستی از امکان ياد کرده

آيا واقعا ! عجيب است" آيا تو چين و روسيه را سوسياليستی يا در حال گذار به سوسياليسم می دانی؟" من پرسيده است 

 تعلق حقوقی و سرزمينی تايوان به ًکند؟ و يا مثلامفھوم سوسياليسم را تداعی می" داری بلوک شرقسرمايه"ترم روشن 

 يعنی سوسياليستی بودن –ام کيد کردهأکه به نقل از راجر واترز ت  چنان– نظامی چين به ھيچ کشوری ۀچين و عدم حمل
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ام که راه حل خروج از بحران کنونی سياسی است و از خلع يد  بارھا نوشتهچين؟ انگار نه انگار که من بارھا و

ی که اين مباحث را به شکلی جدی و سياسی و بی غرض ئبه ھر حال شرمنده از رفقا!) امبورژوازی حاکم دفاع کرده

  .  ماندشان بی پاسخ میھای"فيدبک"ِخوانند و ايميل و کامنت راھگشا و روشنگر و انتقادی و ساير می

*****  

  گیسبک زند

از منظر ارزيابی تحولات اجتماعی معطوف به تاريخ در کنار اھميت تحليل چيستی ماھيت طبقاتی و مطالبات سياسی 

توان نمی) ١٣٩٨ -عقرب-  و آبان١٣٩۶ - جدی- دی" (خيزش مردم بی لبخند"ھای به ھم متصل دو اقتصادی ميان دايره

ھر چند . باشد" گان شادیِخيزش جويند"ھا با قب نشينی يا شکست اين جنبشيد عؤ زمانمندی را پيدا کرد که مۀھيچ فاصل

ھای کوتاه و مقطعی و در عين ھايش به خودش مانسته است اما حتا خيزشکه روزھا و ھفته" فصل ديگری است"اين 

 ۀِاعتصاب گستردو ) خشکی زاينده رود(و اصفھان ) از اعتراض به بی آبی تا فروپاشی متروپل(حال خونين خوزستان 

با (ای طولانی مدت ھفت تپه و فولاد ھو پيش از آن اعتصاب) برای افزايش دستمزد( نفت و پتروشيمی ۀکارگران پروژ

 ھمه –از تھران تا کابل -ھای برابری طلب   جنبشۀو تبديل آن به پرچم ھم) یئ شوراۀ ادار-آزادی/ کار/ نان"ژی يسترات

و " جامعه شناس"با اينھمه کسانی تحت عنوان ! اند زمان واحد و با يک ھدف يگانه شکل بستهو ھمه پنداری در يک

اند اينگونه جار بزنند که دو کوشيده" فضيلتی بی نظير و اظھار فضلی فضاحت بار"با " استاد دانشگاه"و " تحليلگر"

 در جريان اعتراض به ًاند اما مثلاجامعه بوده" طبقات پائين دست" آن ۀخيزش دی و آبان برای نان بوده و موتور محرک

که اين. است" فراطبقاتی"ھای جاری نيز اند و البته اعتراضوارد شده" طبقات مرفه"سرنگونی ھواپيمای اوکراينی 

. کند از دانش محدود نگارنده بيرون استکدام مفھوم را تبيين می" فراطبقاتی"ی است و اچه صيغه" طبقات پائين دست"

المثل به جای جنبش که فی کما اين. ادبياتی دارند که فھم آن برای ما چندان آسان نيست" استادان محترم"لاخره اين با

بھره می برند که لابد " فرودستان"يا " طبقات کارگری"يا "  کارگریۀجامع"ھای  کارگر از ترمۀکارگری يا طبق

 –خران نئوليبرال ألای آثار بزرگان ليبراليسم از لاک تا بنتام و متبهی دارد که در لاافرھنگ لغت و ادبيات سياسی ويژه

" پر بيننده"ھای  که در تمام رسانه–" استادان"به ھر حال اين .  قابل دسترس است–از ھايک و پوپر تا فريدمن 

ا محور ھر تحليلی قرار  که طبقه ر–کوشند با استفاده از ادبيات مارکسيستی  با زرنگی تمام می-اندرختخواب پھن کرده

 اينگونه بنمايند که جنبش اعتراضی حاضر ربطی به نيازھای متراکم اقتصادی کارگران و زحمتکشان ندارد و –دھد می

گی و فرھنگ اجتماعی را  تغيير و تحول در سبک زندًخلاف دی و آبان برای نان و کار شکل نبسته است و صرفا

ی است فراگير که تمام طبقات ا دوستان محترم به خاطر لغو حجاب اجباری مطالبهبه زعم اين . کندگی مینمايند

مواجه ھستيم و ھرگونه اختلاف نظر در " گانیھم"و " فراطبقاتی" ما با جنبشی شود و در نتيجهاجتماعی را شامل می

يعنی " بعد"اين ! بماند برای بعدھم ....ھا و رھبری و تاکتيکۀتعميق مطالبات و مباحثه در چيستی اھداف خيزش و نحو

" شورای مديريت گذار"ی "کنتراھا"و ساچمه و گلوله ميل کنند تا " گانشات"ھا بروند جلوی ساندينيست "ًکه مثلا اين

 مريخ ۀکه جنبش فراطبقاتی را در کر بگذريم از اين! قدم رنجه فرمايند" مرز پر گھر"افتخار دھند و با جمبوجت به اين 

خلاف دستور کار قاضی که ھدفمندی خيزش جاری  توان يافت و بگذريم از اينودات غير زمينی نيز نمیو ميان موج

از بيخ و بن حرکتی اصلاح طلبانه و معطوف " کمپين يک ميليون امضا"شارع نوبل و دوستانش در کانون وکلا يعنی 

حق " بود و اصول ديگری از جمله به مرحمت قدرت و لطافت و التفات فتوای لطيف آيات عظام صانعی و بيات

حقوقی که در جای خود قابل ملاحظه و پيگيری است و از نظر . گرفترا پی می" طلاق"و " ارث"و " حضانت
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اما اينک مرزھای اين . پوشاندرا می" زن"نويسنده نيز حق طبيعی و بديھی زنان است و چند واحد از صدھا واحد 

  !خم شويم بد نيست" گیسبک زند "لۀأکمی در اين مس. ر رفته استصدھا کيلومتر فرات" حقوق و مزايا"

ھا و به ويژه نه فقط در ميان جامعه شناسان ليبرال و وبری بلکه حتا در جمع نئومارکسيست" گیسبک زند"اصطلاح 

لر و ھابرماس و کافی است سری به  آثار بورديو و بات. ھای فرانکفورتی عبارتی آشنا و پر کاربرد استپسامارکسيست

بلشويسم و گذار از " خطر"لئوتار و دريدا و لاکلائو و مورفه بزنيد تا ببينيد اين حضرات چگونه برای گذر از 

شکاف "زنند و به جای آن  طبقاتی و تضاد طبقاتی را کنار میۀمارکسيسم ارتدوکس مفاھيم اساسی مانند طبقه و مبارز

و " روانکاوی لکان"ی که ئھابرای عبور به فلکسودوکسيسم بايد از پل.  می نشانند"گیسبک زند"و " گفتمانی

رھيافت پساتحليلی "و " پديدارشناسی ھوسرل"و " واسازی دريدا"و " پراگماتيسم رورتی"و " تبارشناسی فوکو"

ھای پسامارکسيستی، "گفتمان سازی"خلاف اين . اند گذشتساخته و پرداخته...و" ھژمونی گرامشی"و " ويتگنشتاين

 به تقدم تاريخی نيروی کار به عنوان منشاء ايجاد تمام ثروت ھای انسانی  پايبند است و منبع سوسياليسم کارگری اما

گی را  سرمايه شرايط عينی و واقعی زند-روابط تاريخی کار . داندثروت جامعه را نيروی کار و ارزش ناشی از آن می

بخش تنھا بر  آزادیۀدر عصر ما ھر نظري.  سرمايه است-داری تضاد کار  سرمايهۀاد اصلی ھر جامعتض. می سازد 

 با ً طبقاتی صرفاۀو به ھمين منوال ھر مبارز. ِ کار  مارکس قابل تدوين است ارزشۀ قبول بی چون و چرای نظريۀپاي

  .سری باز می ماندوی و گيجرحمله به استثمار و تخريب بنای انباشت سرمايه از راست

. توليد ثروت را ناشی از دانش و ذھنيت انسان می دانند" گیسبک زند"ھای مدافع مبارزه برای تغيير پسامارکسيست

 -ِبه نظر اين جماعت فراروايتی تضاد کار . برای ايشان ذھن و ايجاد ثروت مستقل از شرايط عينی و واقعی است

از . بافتی و زيستی و غيره داده استع تضادھای قومی و جنسی و فرھنگی و ھويتی و ميانسرمايه جای خود را به انوا

ھای ھای اقتصادی و سياسی نيز چيزی جز يک سلسله اختلافآنجا که منبع ثروت، دانش بشری است در نتيجه نابرابری

گی نظام ی بر مبنای سبک زنددار  در چھارچوب حل تضادھای سرمايه.گی نيستفرھنگی و اعتراض بر سر سبک زند

جار زدن تبيين روان . تر استمندی فزونی مبتنی بر تعارض ميان مصرف بيشتر يا بھرهئاجتماعی توليد بورژوا

ی بازار و ئ توليدی ھمانا نقد جناح چپ بورژوازی نسبت به بنيادگراۀشناختی مصرف به جای مناسبات استثمارگران

را جايگزين مفاھيم مارکسيستی " گیشدت ھمبست"و " ميل مصرف" کوشند ھا میيستنئومارکس. دست پنھان آن است

از نظر اين  جماعت عمل انقلابی در پارادايم راديکاليسم متکی به . لنينيستی کار توليدی و عمل انقلابی حزبی کنند

 انقلابی ناشی از آگاھی که در متن سوسياليسم ارتدوکس عمل حال آن!  زيست نھادينه شده استۀگزينش مشدد شيو

به اين مفھوم نقد ما نسبت به ستم ملی نيز از نقد ما . ساز بورژوازی حاکم استطبقاتی و نقد راديکال ايدئولوژی وارونه

رود و البته  زيست و فرھنگ و مليت فراتر میۀنقدی که از شيو. ت گرفته استأ اجتماعی توليد سرمايه داری نشۀبه شيو

جناح چپ بورژوازی اين حقيقت را  .نيز جواب می دھد....) از جمله لباس و زبان و ھنر بومی و ملی (يست  زۀبه نحو

 تنظيم ۀی کردن نيروی کار به شيوئکالا.  تاريخی نيروھای مولد بوده انکار کرده استۀ توليد اجتماعی نمايندۀکه شيو

 مطالبات اجتماعی و روش أمارکسيسم مرتجع دنبال کرده و منش سرمايه تلاشی است که نئو–ی شناختی تضاد کار ئزيبا

طبقاتی به نيازھای  ۀدر اين چارچوب به غايت عافيت طلبانه مبارز. تنزل داده است" ميل افراد"مين آنھا را به أت

مولتی (عبارت است از انبوھه خلق" ما. "محدود شده است" آنان-ما"و دو قطبی "  دشمن–دوست  ۀتماميت خواھان"

و آنان " ما ھمه با ھم ھستيم"و " ھمه با ھم"و البته خيل عظيم و سيال و " فراطبقاتی"ِيا ھمان جمعيت خيابانی ) تود

 مالی و خصوصی و ۀِدار و صاحبان سرمايچند بانک" یئمافيا"ی ھستند که در جيب گشاد و ئھاھمان چھار درصدی

ھم جا " بورژوازی خصوصی"ِا ھوده است که در اين خيل گل و گشاد ما ب. اندکارتل و تراست و زرادخانه محدود شده
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 کارگران نھی و نفی و مسخره می شود و به عھد عتيق دی ۀزده می شود و تلاش برای سازمان دادن به مبارزات پراکند

و تکرار " نوليبراليسم"در لوای مبارزه با " ما"شکل ديگری از اين ! خوردبر پيوند میو و گاه انقلاب اکت٩٨ و آبان ٩۶

به اين . تقسيم کند) خصوصی(و بدخيم ) دولتی( خوش خيم ۀکوشد بورژوازی را به دو دستھای ديويد ھاروی میآموزه

که گاه برای ارعاب شنونده "(گی مدرنسبک زند"در انتخاب " انبوھه"ترتيب کافی است با به رسميت شناختن حق 

Life Style ( ًھای موجود و رفتارھای ظاھراو ضمن پذيرش کليت توصيفی طبقه بندیشود میھم خوانده  غير سياسی  ِ

بسازيم و به بورژوازی شاد و مھار " گی زندۀشيو" جديد را بر اساس ۀ طبق–ھای فوتبال  مثلا ورود زنان به استاديوم-

  !اش سلام کنيم لندی و انگليساھ" متمدن"ِشده و متعارف و منطبق با منطق استثمار پدران  

زمانی که ارزش مبادله و . به مفھوم کلی ثروت اجتماعی مولود ارزش ناشی از تلاش نيروی کار است" نان"از نظر ما 

ھا و  خلاقيتۀماند ھمشود و تنھا ارزش مصرفی کالا باقی میپول از مناسبات اجتماعی به طور ساختاری حذف می

ھای  انسانۀدر نتيجه ھم. گيرندامعه در جايگاه واقعی و انسانی خود قرار میتوليدات اجتماعی منطبق با نيازھای ج

 نه -ھای ھر فردیئکار به عنوان عملی داوطلبانه و خلاقانه در متن برآيند امکان جسمی و توانا( خود " کار"فعال که با 

" آزادی"چتر . برند نيازشان استفاده میۀدھند از دستاورد کار خود به اندازبنيادھای رفاه عمومی را شکل می") شغل"

در اين چھارچوب ھيچ تفاوتی ميان . ی استا اعضای چنين جامعهۀ ھمۀھای فردی و اجتماعی دربرگيرندنيز در حوزه

و صدھا به خون ) خيزش جاری(و مھسا امينی ) ٩٨خيزش بنزين خونين در دی (به خاک افتادن محسن محمدپور 

 ۀ نحوۀھا نه بر مبنای ھويت و جنسيت و اخلاق و نژاد و شخصيت و مليت بلکه بر پايتفاوت. ت ديگر نيسۀغلتيد

"  آزادی-گی زند-زن"و "  آزادی-  کار-نان"ارتباط دو پرچم . شودگی بھتر تبيين میمشارکت در سوخت و ساز يک زند

 و به ويژه زنان و –کس  که ھيچ مضاف به اين. را بايد در چنين تبيينی از ھستی شناسی روابط اجتماعی ترسيم کرد

معيار آزادی جامعه "ھای ارتدوکس که ھای معروف سوسياليست نبايد فراموش کنند که اين ترم-مردان غير سوسياليست

 قصار و حکيمانه نيست که ۀفقط يک شعار يا جم" آزادی زنان معيار سنجش آزادی جامعه است"يا " آزادی زنان است

ی کل جامعه، ئاين يک اصل اساسی ارتدوکسی سوسياليسم است که با ھدف رھا. ھا گفته و فراموش شودچر ما٨در 

 زيست اجتماعی ۀفراتر از يک مطالبه در حوز" آزادی زن"در نتيجه . گيردنيمی از آن را که زنان باشند نيز در بر می

ی از اھيچ درجه". سنتی-مدرن"قابل فرھنگ و ھنر تر از تناقض و تامری به مراتب فربه. است" گیسبک زند"يا 

و مدرن غرب نتوانسته " دنيای قشنگ"بندی بورژوازی و  سال پس از شکل٣٠٠ مدرنيته تا کنون و ۀپيشروی پروژ

که معضلات ناشی از  ترين تحليل اين و مفتضحانه است آزادی مطلوب زنان را در تمام مناسبات اجتماعی رقم بزند

تحقير اجتماعی زنان امری است که . کندو مشابه آب بندی می" گشت ارشاد" انحلال ۀ را در محدودآزادی زنان

ھای مختلف و به ويژه کار و توليد بورژوازی از مناسبات اجتماعی پيش از خود به ميراث برده است و چون در حوزه

در . شود دنبال می– طبقاتی در ھر جامعه ۀ مبارز گيرم بنا به انکشاف–داری است کماکان  منافع سرمايهۀمين کنندأت

بر بود که برای نخستين بار به آزادی زنان و حقوق برابر آنان با مردان در تمام وطول تاريخ اين فقط انقلاب اکت

  . ھای اجتماعی حکم دادعرصه

/  آزادی- کار-نان"ی سوسياليستی ژيسترات ۀدر ادام" آزادی-گیزند-زن"گی اين است که شعار له به سادأبرای ما مس

 ۶٠ که متشکل از پنجاه تا – ايران ۀامری که برای اکثريت جامع. قابل فھم و پيگيری و تحقق است" یئ شوراۀادار

ام و بر ستم من در شھرھای مختلف کردستان زيسته.  نيز مصداق تمام عيار دارد-ميليون خانوار کارگری است

علاوه بر اينھا تبعيض آشکار مذھبی و . رود به خوبی واقف ھستمبر اين بخش از کشور میمضاعف طبقاتی و ملی که 

 گذشته، مردم کارگر و زحمتکش کورد را مانند ساير ۀخواه  ظرف چھار دھھای ترقیھويتی و سرکوب خشن جنبش
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با اينھمه جانفشانی مردم . ھای قومی و مذھبی متحمل بيشترين ستم ممکن از سوی بورژوازی حاکم کرده استاقليت

. تعريف کرد" گیسبک زند" تغيير ۀتوان در راستای مطالباشنويه و مريوان و سقز و سنندج و بوکان و مھاباد را نمی

 نيز -  و فردا در سليمانيه و اربيل که بورژازی کورد حاکم است–در زاھدان و اھواز و ماھشھر و نازی آباد تھران 

بی خانمانی و . بيکاری و کار. رفاه و فقر. گیمرگ و زند. مبارزه برای بودن و نبودن.  استداستان از ھمين قرار

 صد ۀِمدارس خصوصی شھري. کارتون خوابی و قبر خوابی و اتوبوس خوابی و حاشيه و زاغه نشينی و مسکن مناسب

ھای شش ھای شبيه ھتلبيمارستان. ھا ميليونی امثال حداد عادل و محمد خاتمی از يک سو و مدارس کپرنشيندصتا دو

ی که مسافر را مچاله ئمترو. ھای سی متریِ استخر و بی آبی خانه۴ويلاھای مجھز به . ھای عھد بوقیستاره و درمانگاه

 .....ھای پورشه و مازراتیکند و ماشينمی

 موزيک و مدارس مختلط و سينما گی و آزادی پوشش و شادی و رقص والبته و بی ترديد مبارزه برای تغيير سبک زند

 و ۶٠ ۀ گذشته و به ويژه از ابتدای دھۀظرف چھار دھ.  طبقاتی استۀِو کتاب بدون سانسور نيز بخشی از ھمين مبارز

چه از طريق رسانه و چه به شکل . اندآغاز جنگ مردم ايران در حسرت يک کنسرت موسيقی شاد و زنده ماسيده

 آھنگران و سيد منصور ارضی و حاج محمود کريمی و حاج سعيد ۀاند نوحاند و شنيده ديدهاما آنچه. حضور مستقيم

علاوه بر چادر و . حتا تصوير سازھای سنتی نيز از تلويزيون حکومتی به نمايش در نيامده است. حداديان بوده است

 پوشيدن – دنيا نشانده ۀرا در صدر ملل افسردگی کشيده و مردم ايران  که رنگ جامعه را به ماتم و افسرد– سياه ۀمقنع

حتا کنار رفتن روسری در خودروی شخصی با اخطار و . ھای رنگی و شاد بدون مانتو ھمواره يک تابو بوده استلباس

گی را نيز به عنوان يک ھدف در متن گان شادی تغيير در سبک زندخيزش جويند. جريمه و توقيف پاسخ گرفته است

  ....گی بھتر دنبال می کندی فردی و اجتماعی و دستيابی به زندھاآزادی

رژيم "ھای ناسيوناليستی و  معطوف به  از جمله شکست پروژه– ديگر ۀاگر مجالی بود اين بحث را در يکی دو زمين

  . پی خواھم گرفت-" انقلاب مخملی"و " چنج

  

  بعد از تحرير

 ارتش فدراسيون روسيه ۀھمين جا بگويم که به دنبال عقب نشينی ھوشمندان. اندپرسيده" نبرد اوکراين"ی در مورد ئرفقا

قصد داشتم در . ی مبسوط نوشتم که اعتبار مطالب آن ھنوز منقضی نشده و به قوت خود باقی استا از خارکف من مقاله

 منتشر کنم که بنا بر ی که در پی می خوانيد آن مقاله راا پيشين در مورد خيزش جاری و نوشتهۀحد فاصل سه مقال

به ارزيابی حوادث بسيار مھم ) پس از انتشار اين مطلب(اما در نخستين فرصت ممکن . صلاحديد دوستانم منصرف شدم

ی جھانی است و وطن ندارد اما به ا کارگر اگر چه طبقهۀبا اين توجيه که طبق. و حياتی نبرد اوکراين نيز خواھم پرداخت

ِالحال روايت نبرد اوکراين را فی."   بايد تکليف خود را با بورژوازی خودی روشن کندءيا ابتداپرولتار" اين اعتبار که
  .گذاريمدر اولويت بعدی می

  برو اکت١٧ / ١۴٠١ - ميزان- مھر٢۵دوشنبه 

 


